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نوروزنامه

احصایی،  گوران، 
دهکردی و کوهستانی به 

باران می روند
ــا  رض ــی،  احصای ــیامک  س شـرق: 
ــردی و امیررضا  ــام دهک ــوران، پی گ
ــش ماه اول سال  ــتانی در ش کوهس
۹۴ در تماشاخانه باران روی صحنه 
ــت  ــن خبری اس ــت. ای ــد رف خواهن
ــی از برنامه  ــا رونمای ــه همزمان ب ک
ــاخانه  تماش ــن  ای اول  ــش ماهه  ش
ــران اعلام  ــز ته ــی در مرک خصوص
شد. خیام وقار کاشانی، مدیر اجرایی 
ــا رونمایی از این برنامه  تئا تر باران ب
ــاح و آغاز به کار  گفت: «از زمان افتت
باران، ۱۴۵درخواست  تئا تر  ــمی  رس
ــان آنها ۹  ــته ایم که از می ــرا داش اج
ــت سال  نمایش را برای نیمه نخس
ــش ماه  و ۱۲نمایش دیگر را برای ش
ــم. به طور کلی  ــاب کرده ای دوم انتخ
می توان گفت برنامه اجراهای سال 

۹۴ مشخص شده است.»
به گفته مدیر اجرایی تماشاخانه 
ــه  نیم ــای  اجراه ــدول  «ج ــاران:  ب
ــاعت  س و  ــخ  تاری ــال،  س ــت  نخس
ــه صورت دقیق  اجرای نمایش ها ب
ــات  جزیی ــت.  اس ــده  ش ــخص  مش
ــه همراه  ــه دوم نیز ک ــای نیم اجراه
ــون حمیدرضا  ــور افرادی چ با حض
ــیانی،  نعیمی، آرش دادگر، آتیلا پس
ــاره رهنما و...  ــی، به ــد یعقوب محم
ــانه ای  ــت رس ــد بود، در نشس خواه
ــت ماه، به صورت دقیق در  اردیبهش
ــرار خواهد  ق ــدان  ــار علاقه من اختی

گرفت.»
ــه اجراهای  ــاره ب ــانی با اش کاش
ــح داد:  ــاران توضی ــالن ب نوروزی س
ــال  ــالن باران در آغاز س اجراهای س
ــن، همزمان با  ــم فروردی ــو از هفت ن
ــد.  ــی تئا تر آغاز خواهد ش روز جهان
نمایش «آخرین نامه» به کارگردانی 
مهرداد کوروش نیا که اکنون در حال 
ــتقبال بسیار خوبی  ــت، با اس اجراس
ــاگران روبه رو شده و  ــوی تماش از س
به همین دلیل تا ۱۵ فروردین ماه اجرا 
ــن نمایش  ــت. همچنی خواهد داش
ــون کروزوئه» به کارگردانی  «رابینس
از نهم فروردین ماه  نیک آبادی  میلاد 
ــاز  ــود را آغ ــی خ ــای عموم اجراه

خواهد کرد. 
ــده،  ارایه ش ــه  برنام ــاس  براس
ــون  ــاخانه بعد از رابینس ــن تماش ای
ــه  ب ــس»  «پلی ــان  میزب ــه،  کروزوئ
و  ــروژک  م ــلاویر  اس ــندگی  نویس
ــایان افکاری و «عبد»،  کارگردانی ش
و  ــکی  کوش ــدی  مه کار  و  ــته  نوش
ــندگی  نویس ــه  ب ــذی»  کاغ ــه  «خان
ــی  کارگردان و  ــی  نعیم ــا  حمیدرض
ــای  «دری ــت.  اس ــد  برومن ــد  محم
واژگون» به نویسندگی فارس باقری 
و کارگردانی سیامک احصایی از ۱۷ 
ــاخانه  خرداد تا ۲۶ تیر در این تماش
به صحنه خواهد رفت. نمایشی که 
ــده است  ــخص نش هنوز نام آن مش
ــد یاراحمدی و  ــندگی محم به نویس
ــردی همزمان  پیام دهک کارگردانی 
ــد.  ــد ش ــرا خواه ــرا، اج ــن اج ــا ای ب
ــا  ــته و کار امیر رض ــنیدن»، نوش «ش
ــا ۳۰مرداد  ــر ت ــتانی از ۲۸ تی کوهس
ــاخانه باران اجرا می شود و  در تماش
بعد از آن جایش را به «سه خواهر» 
ــوف و  ــوان چخ ــندگی آنت ــه نویس ب
ــوران خواهد داد.  کارگردانی رضا گ
جدول شش ماه اول این تماشاخانه 
ــندگی محمد  ــه نویس ــه» ب ــا «خان ب
ــی ندا هنگامی  ــیر و کارگردان چرمش
ــد. تماشاخانه باران  بسته خواهد ش
ــطین جنوبی، پایین تر  در خیابان فلس

از چهارراه انقلاب است. 
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بیضایی نقش آفرین ماندگاری 
نمایش های ایرانی

آیا در زمینه پژوهشی کارهای درخوری منتشر شده است؟  �
ما الان دفترهای تعزیه مان به ۱۲ دفتر رسیده است این در حالی 
ــد. چرا نباید به شرایط  ــر می ش ــت که تا امروز باید ۵۰ دفتر منتش اس
ــود. مگر چقدر هزینه بر است و مدام تغییر مدیریت ها  چاپ توجه ش
و بی توجهی ها باعث می شود که در هرسال چهار دفتر تعزیه منتشر 
ــه دوره جشنواره آیینی سنتی در هر جشنواره  نشود. در همین دو،س
ــت. در دوره ای که با دبیری محمود  ــر شده اس یک دفتر تعزیه منتش
ــخه های تعزیه که برای ۲۵۰سال  ــد قدیمی ترین نس عزیزی برگزار ش
ــنواره بعدش تعزیه هایی که برای  ــد. در جش ــر ش ــت منتش پیش اس
ــده اند. ما خیلی راحت از کنار این  ــر ش ــت منتش ــال پیش اس ۳۰۰س
ــناد نشان می دهد که ما ۳۰۰سال پیشینه  اتفاقات می گذریم. این اس
ــت که درام نویسی به شیوه  ــده تعزیه داریم. این در حالی اس ثبت ش
ــی  ــود و کس ــی ما ثبت ش ــه می تواند به عنوان تاریخ درام نویس تعزی
نمی تواند بگوید این گفته غلط است. این نوع نوشتن متناسب است 
ــت از کنارش می گذریم.  ــات و فرهنگ ایرانی و ما خیلی راح ــا ادبی ب
حتی اتفاقات مهمی مانند ثبت جهانی تعزیه در یونسکو را فراموش 
می کنیم و اصلا هیچ فعالیتی برای گسترش تعزیه انجام نمی دهیم. 

آیا می توان بـه این حرکات و جریانات سمت وسـویی دایمی  �
داد؟ 

ــه حرف زدن  ــد وگرن ــق و علاقه مند به کارش باش ــد آدم عاش بای
ــه نقالی  ــع  ب ــی، راج ــراث فرهنگ ــد. می ــت نمی کن ــی کفای به تنهای
ــتار  ــد و از آدم هایی دعوت می کند که دس ــزار می کن ــی برگ گردهمای
ــته و لباده بر تن کرده اند و کی به اینها می گوید  ــر بس ــاد بر س گل گش
نقالی! اینها پیش چه کسی دوره دیده اند. تلویزیون هم به اشتباه به 
ــت برای ماندگاری نقالی  ــا بها می دهد. در حالی که لازم اس همین ه

کارگاه آموزشی برگزار شود. 

در اداره تئاتر که کارگاه نقالی برگزار شد چقدر تاثیرگذار بود؟  �
ــزار کرد با  ــی در اداره تئاتر برگ ــد تراب ــفانه دوره ای که مرش متاس
کم توجهی مواجه شد و حتی حاضر نشدند هزینه اندک برگزاری اش 
ــرای کارگاه  ــد ترابی را ب ــر مرش ــتیم دیگ ــد و نتوانس ــت کنن را پرداخ
ــان آن کارگاه را پرداخت نکردیم.  ــه معلم ــق هزین ــوت کنیم. ح دع
می خواستیم درباره آسیب شناسی نسخ تعزیه حضرت علی اکبر(ع) 
در تالار سنگلج همایش پژوهشی برگزار کنیم که هنوز هم بلاتکلیف 
ــه  ــت و مدام هم از کمبود بودجه می گویند و همیش باقی مانده اس
ــزار نمی کنند. ما  ــای لازم و ضروری را برگ ــم با بی مهری برنامه ه ه
برای دانشگاه سوره ۱۴۰ واحد طراحی کرده ایم که این هم بلاتکلیف 
ــوزی نیست. دکتر سرسنگی گفت که  است برای اینکه مسوول دلس
ــت. ما  ــد که کمیته ما تصمیم گیرنده اس ــن نامه را برایمان بیاوری ای
ــهرداری  ــارکت ش آنقدر خانه های قدیمی در تهران داریم که با مش
ــنتی کرد. وقتی  ــل به خانه نمایش س ــی از اینها را تبدی ــود یک می ش
ــد نمی توان امیدوار بود. وقتی مدیریت خوبی  جریان مستمری نباش
ــنگلج یافت می شود آنگاه برنامه هایی را می توان در آنجا  در تالار س
ــته ایم اتفاقات خوبی بیفتد  انجام داد. از تالار محراب تا امروز خواس
ــته و  ــت. ما به جریان پیوس ــه اش هرازگاهی بوده اس ــه اینها هم ک

دایمی نیاز داریم که اتفاقات قابل قبولی بیفتد. 
درباره آیین های نوروزی هم برایمان به مناسبت نزدیک شدن  �

به سال نو بگویید؟ 
ــب اجرایی  ــد به دلیل اینکه قال ــوروزی رنگ باخته ان ــای ن آیین ه
ــتند اما نمایش واره بوده اند و بیشترش هم در قالب آوردن پیام  داش
ــته اند. برای مثال، تکم گردانی  ــدن نوروز کاربرد داش بهار و نزدیک ش
ــه گردی و... بین اینها میرنوروزی  ــه گلین یا گوس و عروس گل و کوس
مهم ترینش است که می تواند احیا و تبدیل به نمایشی امروزی شود 
ــه با مثال های امروزی می تواند قالب اجرایی هم پیدا کند. به جای  ک
ــهردار و بخشدار استفاده  ــود از استاندار و فرماندار و ش حاکم می ش
ــود. با این  ــا و انتقادات مردم مطرح ش ــا باید درددل ه ــرد. در اینج ک
نمایش مسوولان متوجه کمبودها و ضعف های خودشان می شوند 
ــوی دیگر مردم با یک نمایش شادی آور و کاربردی و انتقادی  و از س

مواجه می شوند.

نغمه

آرش کامور با «اسب و آتش» می آید
شـرق: آلبوم موسیقی آرش کامور با نام «اسب وآتش» شامل هشت 
ــر  ــال۹۴ منتش ــیقی بی کلام و یک قطعه باکلام اوایل س قطعه موس
ــاز و  ــر آرش کامور، آهنگس ــن اث ــب وآتش» جدیدتری ــود. «اس می ش
ــت که در آن از فضاهای ارکسترال تا تکنوازی  با  نوازنده کمانچه اس

استفاده از تصویرسازی های صوتی شنیده می شود.
به گفته کامور، موسیقی در ذات خود، قدرتی انتزاعی دارد باید بتواند 
ــدی را بنابر  ــال کرده و تجربه های جدی ــوار بر بال خی مخاطب را س
ــاس و قدرت تصویرگری ذهنی شنونده، به تصویر بکشد و یکی  احس
ــتر قطعات این آلبوم نیز به صورت بی کلام ساخته  از دلایل اینکه بیش
شده، اجازه خلق این تجربیات جدید و بدون محدودیت به مخاطب 

اثر است. 
ــاز بدون اعلام  ــاه جاری، قطعاتی از آلبوم جدید این آهنگس در م
ــد آلمانی در موزه  ــت اتوپینه، هنرمن ــم بزرگداش نام آلبوم، در مراس
ــمی دیگر در جمع دانشجویان  هنرهای معاصر و همچنین در مراس
ــگاه امیرکبیر به همراه غزل خوانی محمدعلی بهمنی، اجرا شد  دانش

و مورد استقبال بسیار زیاد مخاطبان قرار گرفت. 
ــعری از  ــد تاج روی ش ــا صدای وحی ــاکلام این آلبوم ب ــه ب قطع
ــاخته شده است. اخبار مربوط به زمان رونمایی و  شفیعی کدکنی س
جزییات ساخت این آلبوم به زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. 

قشـنگ کامکار نخسـتین زنی اسـت که پس از انقلاب روی صحنه رفت و به 
صورت صحنه ای موسـیقی اجرا کرد. متولد۱۳۳۲ سـنندج و از اعضای گروه 
کامکارهاسـت. هویـت او معمولا با گروه کامکارها شـناخته می شـود، گرچه 
خـارج از ایـن گروه نیز اجراهای زیادی داشـته. ویولـن را در کودکی نزد پدر 
آموخت و اکنون سـه تار می نوازد. در جوانـی با محمدرضا لطفی ازدواج کرد 
امـا به متارکـه انجامید. ایـن جدایی هیچـگاه از احترام لطفی نـزد کامکارها 
نکاسـت و مـرگ لطفـی کامکارهـا را در غمی بـزرگ فرو برد. قشـنگ کامکار 
زیـاد اهـل مصاحبه نیسـت و تنهایـی اش بیشـتر در حس و حالی که با سـاز 
پیـدا می کند، معنا می یابـد. ورود به این تنهایی پرمعنا چندان آسـان نبود و 
برای انجام این گفت وگو نیز بیژن کامکار واسـطه شـد. قشنگ با پذیرش این 
پیشـنهاد با صمیمیت به سـوالات ما پاسـخ گفت، مصاحبه ای که ناخواسته 
به تنهایی و روزهایی با محمدرضا لطفی و روزگاری در کردسـتان سـوق پیدا 
کرد. اینک در نخستین سالمرگ مرحوم لطفی، انتشار آن بی مناسبت نیست. 
این مصاحبه در سـفر کامکارها برای اجرای دومین کنسرتشان در سنندج در 

تابستان۹۳ انجام شد. 

  خانـم کامـکار گفت وگو با شـما در جایـگاه تنها خواهـر کامکارها باید  �
متفاوت و البته سـخت باشـد، مخصوصـا اینکه وقتی شـما را می بینم که 
سـه تار می نوازیـد، احسـاس می کنـم، از انگشـت هایتان درد می بـارد و 
صدایی که از سـاز بیرون می دهید، تراژدی خاصی در پشت دارد. ممکن 
اسـت بفرمایید چه وقت سـاز به دسـت گرفتید و حس کردیـد می توانید 
بـا آن ارتبـاط برقرار کنید؟ به هر حال موسـیقی در خانواده شـما به نوعی 

موروثی بوده است... 
ــدرم اولین آموزش ها را  ــالگی نزد پ تقریبا می توانم بگویم که از هفت س
ــیقی در خانواده ما چنانکه شما هم گفتید، موروثی بوده است.  دیدم. موس
ــاز را به دست نگرفته باشیم، اما با  ــیم که س حتی اگر چنان کودکی بوده باش
ــنا بودیم و با آن بزرگ شده ایم. به هرحال پدر من ویولن  ــاز پدر آش صدای س
ــتان داشت و  ــازی می کرد. ارتباط هنری با رادیو کردس می نواخت و آهنگس
ــت می کردند. خود من  ــیقی فعالی همینطور با افرادی که آن زمان در موس

هم حدود ۸-۷ سال ویولن می نواختم.
ــاز می نواختم. اما ویولن کلاسیک را   در کودکی هم می خواندم و هم س
ــتر دوست داشتم. ویولن ایرانی برای من زیاد جالب نبود. اینکه خواسته  بیش
ــتر از طریق رادیو و  ــاز سه تار آشنا شدم؛ آن زمان بیش ــته بود، با س یا ناخواس
ــنندج. بعدها با استاد «محمدرضا لطفی»  ــتاد «عبادی» در س نوازندگی اس
ــما می دانید که بهترین هنرمند  ــد. ش ــدیم که داماد این خانواده ش ــنا ش آش
ایران - مخصوصا- در زمینه نواختن تار و سه تار بود. لطفی سه تاری را برای 
ــت او را نگاه می کردم،  ــه آورد که [وقتی می نواخت] من فقط دس من هدی
ــتم و  ــنایی داش ــه معلمم بود، چون خودم قبلا با نت آش ــه به عنوان اینک ن

ساز می زدم. 
ــروع به نواختن با سه تار کردم. الان هم که دیگر  به این ترتیب خودم ش
ــده و روزبه روز علاقه ام بیشتر شده  ــه تار قطع نش می بینید ارتباط من با س
ــه تار تدریس می کنم.  ــت. درحال حاضر در تهران در چندین کلاس، س اس
ــه تار روی  ــن نوازنده زن س ــی به عنوان اولی ــش در تالار رودک ــال پی ۳۰س
ــک زن و حتی  ــل از آن نوازندگی ی ــردم. قب ــم و همخوانی ک ــه رفت صحن
همخوانی اش، سابقه نداشت. ما گروه خانوادگی را بازسازی کرده بودیم؛ 
ــرایط خوبی  ــه مریض احوال بود. ش ــدرم بود ک ــتر به خاطر مرحوم پ بیش
ــت بیاوریم، من و برادرانم  ــت. به خاطر اینکه روحیه پدرم را به دس نداش
ــکیل دهیم. بنابراین شروع  باهم صحبت کردیم که این گروه را دوباره تش
ــرای گروه های دیگر که  ــایی بود ب ــه کار کردیم و این حضور من راهگش ب
فعالیت داشته باشند؛ مخصوصا برای زنان که سال ها از حضور آنها روی 
ــرا و خوانندگی خبری نبود. اما الان در هر گروه چند خانم  صحنه برای اج
ــتان ما هم این  ــاز می زنند و همخوانی می کنند. داس فعالیت دارند که س

بود که گفتم. 
  در ذهـن من سـوال های زیادی وجـود دارد. قطعا شـما هم علیرغم  �

اینکـه خیلی اهل مصاحبه نیسـتید، اما حرف های ناگفته  زیـاد دارید. در 
ناگفته های شـما چه نسـبتی میان هفت برادر و تنهایی یک خواهر برقرار 

می شود؟ 
ما هیچ وقت از هم جدا نبوده ایم. اگر منظور شما رابطه خانوادگی است، 
ــه با هم هستیم. از نظر زندگی شخصی، هم تقریبا هر دو نفر باهم در  همیش
یک آپارتمان زندگی می کنیم. مثلا من و «ارژنگ» با هم هستیم. «اردشیر» و 

«بیژن» با هم در آپارتمانی دیگر. 
ــم داریم، حداقل هفته ای یک بار  ــی ه از آنجایی که کلاس های آموزش
ــه بهانه میهمانی  ــت ب ــط هفته هم ممکن اس همدیگر را می بینیم. اواس
ــر خانوادگی ما هیچ وقت  ــیم. از نظ ــته باش یا برنامه ای دیگر دیداری داش
ــخصی، شاید. انسان وقتی  ــاس تنهایی نکرده ایم، اما از نظر جنبه ش احس
ــزرگان می فرماید که  ــی از ب ــی معنایی ندارد. یک ــت، تنهای ــنش بالا رف س
احساس تنهایی ویژگی  همه انسان هاست. انسان در نهایت تنهاست، چه 
وقتی که به دنیا می آییم، چه زنده باشیم مثل حال حاضر، چه وقتی که از 
ــخصی برای من  ــن دنیا می رویم. من به تنهایی عادت کرده ام. از نظر ش ای
این تنهایی زیبا و قابل احترام است. حاضر نیستم این تنهایی را با شخص 

دیگری قسمت کنم. 
  این تنهایی خودخواسته است یا آن را اتفاق به حساب می آورید؟  �

ــم تنها  ــته باش ــت نداش  برای من اتفاق بود. طبیعی بود که اوایل دوس
ــالگی ازدواج می کند، چه  ــم. به هرحال دختر جوان وقتی در ۱۸-۱۷ س بمان
ــته  ــت که تا آخر عمر این رابطه ادامه داش آرزوهایی دارد؟ آرزویش این اس

باشد تا اینکه فرزندش ازدواج کند، نوه داشته باشد.

ــت. اما برای من پیش  ــته ای طبیعی اس ــود. خواس ــرش پیر ش  با همس
ــد این اتفاق روی  ــاید یکی از دلایلی که باعث ش نیامد. تنهایی اتفاق بود. ش
ــردم. حدود ۱۷- ــی زود ازدواج ک ــم، این بود که خیل ــن تنها بمان ــد و م ده
ــت پدرم گوش  ــاید اگر اندکی به خواس ــاله بودم که ازدواج کردم. ش ۱۶ س
ــت  ــت نداش می دادم، این اتفاق روی نمی داد. اما من گوش نکردم. او دوس
ــاید  ــفانه اتفاق افتاد. نمی دانم علتش چه بود. ش زود ازدواج کنم. اما متاس
ــت درک نمی کردم. افکار کودکی خیلی متفاوت  ــال بودم و درس کم سن وس
ــته های کودکی، نوجوانی  ــت با زمانی که انسان بزرگ تر می شود. خواس اس
ــود. به خود  ــان متحول می ش ــالی خیلی فرق دارد. انس ــی با میانس و جوان
می گوید که  ای کاش فلان کار را در کودکی انجام نمی دادم. متاسف نیستم 
که چرا با آقای لطفی ازدواج کردم. به هر حال آن هم دورانی از زندگی بود. 
ــرم «امید لطفی» بود که حدود ۱۸سال است در  نتیجه آن ازدواج، تولد پس
ــن بالاتری  ــکا زندگی می کند. الان که فکر می کنم می گویم کاش در س آمری
ــالگی است،  ــن ازدواج برای دختر ۳۵-۳۴ س ازدواج می کردم. به نظرم س
نه ۱۷سالگی که دست راست و چپ خود را نمی شناسد. به هرحال یکی از 
دلایل این اتفاق ازدواج در سنین پایین بود. دیگر اینکه در جریان انقلاب هم 
آشفتگی ذهنی و فکری ما بیشتر شد. مخصوصا برای هنرمندان. به هرحال 
ــده بودم.  ــای لطفی هنرمند بود و من هم در خانواده ای هنرمند بزرگ ش آق

این گونه ما تنها شدیم. 
  از آغاز تنهایی چند سال می گذرد؟  �

حدود ۳۰ سال.
  باوجود این اتفاق، خانواده کامکارها احترام خاصی برای آقای لطفی  �

قایل بودند. شخصیت و جایگاه ایشان هیچ وقت نزد کامکارها کم نشد... 
 بله، همینطور است. هیچ وقت از احترام کاسته نشد. نوروز سال گذشته 
ــتیم  ــنیدیم. البته قبلا می دانس ــتان عراق بودیم خبر فوت را ش که در کردس
ــنیدن خبر فوت، بچه ها  ــت. بعد از ش ــتان اس که مریض احوال و در بیمارس
ــدم.  ــرده ش ــد که تا دو ماه حالتی خاص پیدا کردم و تا حدودی افس می دانن
من آقای لطفی را فوق العاده دوست داشتم و به ایشان احترام می گذاشتم. 

ــت. بعد از آن اتفاق  ــی روابط کاری و خانوادگی با کامکارها وجود داش حت
ــان ازدواج کرده بود، اما همیشه از خانواده کامکارها و ما از ایشان خبر  ایش
ــی  ــتیم. احوالپرس ــی زد، ما زنگ می زدیم. دیدار داش ــم. او زنگ م می گرفتی
خانوادگی برقرار بود. در کنسرت هایش شرکت می کردیم. این رابطه به طور 
ــمنی نبود. به  ــد. قطعی رابطه هم به صورت کدورت و دش ــل قطع نش کام
ــت و برادرزاده های آقای لطفی، الان  ــت، رابطه ما ادامه داش عنوان دو دوس
ــما یادگار عموی ما هستید. همینطور  هم به دیدار من می آیند. می گویند ش

برادرش. 
  آیا امکان داشت که این اتفاق روی ندهد؟ قابل پیشگیری بود؟  �

ــخصیت  ــأن و ش ــن متفاوت بود. هر زنی برای خود، ش ــه، چون نظر م ن
ــکل  ــی مردی بگوید نه، یعنی دیگر نه! زندگی به آن ش ــی دارد. وقت و مقام
ــت، احترام ها حفظ شد، اما رابطه عاطفی و زندگی  برای من وجهه ای نداش

مشترک برای همیشه قطع شد. 
  پاسخ این سوال را اگر جسارتی به حوزه شخصی شما تلقی نمی شود،  �

بفرمایید. آیا آغازی دوباره و به شیوه ای دیگر برای شما امکان پذیر بود؟ 
ــتم؛ اصلا و ابدا. نه اینکه مرحوم لطفی باعث این کار شده  دوست نداش

باشد. 
  پرسـش های تنهایی را به این خاطر پرسیدم که به اینجا برسم چگونه  �

شما این تنهایی و دردهایش را از ساز بیرون می دهید؟ 
خیلی سخت است. 

  در نواختـن شـما دردی خـاص به گوش می رسـد. گاهـی آدم حس  �
می کند که ساز شما هم گریه می کند... 

ــاز  ــاز می زند و در عمق س ــی س ــت. وقتی که کس ــن امری طبیعی اس ای
ــرون توجهی ندارد، حتی اگر  ــت، چون به بی فرو می رود، امری معمولی اس
آتش سوزی روی داده باشد یا فرزندش گریه کند. ذهن نوازنده در آن حالت 
ــت  ــت. البته این گونه هم نیس ــاز اس ــط متوجه درون خود و ارتباط با س فق

ــاز این دردها را بیرون می دهم.  ــرده و خموده باشم که از راه س که من افس
ــی که اندکی عاطفه  ــتانی در ذهن باشد. برای هرکس ــت داس نه، ممکن اس
ــت. اتفاقاتی که برای خود  ــد، تراژدی و تنش همیشه هس در وجودش باش
ــما اطلاع دارید که برادر کوچک  ــخت بود. مثلا ش خانواده ما افتاد خیلی س
ما «اردوان» برای مدتی در بیمارستان بستری شد. «بیژن» چندین بار - دور از 
ــت. قبل از آن پدر و مادری عزیز را از دست دادیم. اینها  جان- از مرگ برگش
ــت. هنوز که هنوز است نتوانسته ام مادرم  ــت. همه اینها درد اس تراژدی اس
ــم زندگی می کردیم. هنوز  ــاختمان با ه ــوش کنم. چون ما در یک س را فرام
ــتیم؛  ــی هس جای خالی مادرم را حس می کنم. ما هم به طور کلی احساس
ــا این لحظه که  ــنندج آمده ام ت ــرت به س ــتر. از روزی که برای کنس من بیش
ــود.  ــته ام بیرون بروم. چون زخم خاطراتی زنده می ش ــتم، نتوانس اینجا هس

دردناک است. 
 وقتی برمی گردید چه حسی پیدا می کنید؟  �

ــم گفتند که خانه  ــرد. برادرهای ــت. حس را نمی توان بیان ک ــخت اس س
ــم: «نه»،  ــتفاده کنیم. من گفت ــرای موزه اس ــکار» را بخریم و ب ــن کام «حس
ــپرده ایم. اگر سنندج بودند، کشش  چون پدر و مادرم را در تهران به خاک س
ــت  ــرزمین را دوس ــم بیان کنم. ما این س ــاد می کرد. نمی توان ــتری ایج بیش
ــه  ــتان مقایس ــم. هر طبیعتی را که می بینم نمی توانم با طبیعت کردس داری
ــتانی! من می گویم هیچ کوهستانی،  کنم. اگر دیگران بگویند به به چه کوهس
ــدای اذان را هم که  ــود. باور نمی کنید، حتی ص ــتان نمی ش کوه های کردس
ــنوم، می گویم اذان کردستان نمی شود. محل و کوچه و همسایه ها را  می ش
ــه یاد می آورم. آن صفا  ــی آورم. آن فضا و مهربانی ها را به خوبی ب ــه یاد م ب
ــده، در  ــاخته ش و صمیمیت و محله ها. الان که می بینم خانه های جدید س
ــط خانه های قدیمی که بام آن خاک و  ــن خودم نمی پذیرم. می گویم فق ذه
گل اندود بود و در بهار بام ها پر از سبزه و شقایق می شد. کردستان این فضا 

را برای من ترسیم می کند. حسی فوق العاده نوستالژیک دارم. 
  آخرین بار کی به سنندج سفر کردید؟  �

چهار سال پیش. 
 و کی به آبیدر رفتید؟  �

ــت. قبلا این گونه نبود.  ــال پیش. آبیدر الان تغییر کرده اس همان چهار س
ــت. نمی توانم بپذیرم. آبیدر باید بکر می ماند. ما  اصلا برایم قابل هضم نیس
ــالا می رفتیم. لذت می بردیم. به  ــان از راه های مال رو یا جاده خاکی ب آن زم
ــم زبر و زرنگ بودم و  ــادرم لاله کوهی می کندیم. من ه ــاد دارم که برای م ی
کوه رفتن را دوست داشتم. به آبیدر می رفتم یا همین «کوچکه رش» (سنگ 
سیاه)؛ اینها خاطرات ما هستند. الان چیزی در شهر سنندج برای من جالب 
ــلاق» و «گریزه» را که  ــت. «قش ــت؛ غیر از طبیعت. همه چیز نوبنیاد اس نیس

می بینم فوق العاده برای من خاطره انگیزند. 
  آیـا مصـداق مشـخصی در سـنندج هسـت کـه شـما را بـه گذشـته  �

حسرت آلود ببرد؟ 
ــه یاد آنها  ــا حضورمان ب ــتند؛ ما ب ــهر پدر و مادرم نیس ــن ش ــی در ای وقت
ــی ما، همان  ــم. بهترین بخش از زندگ ــا زندگی می کردی ــم که اینج می افتی

دوران کودکی بود. 
  از طبیعت کردستان هم دور مانده اید؟  �

ــه زندگی  ــت، انگار ک ــن طبیعت با ما نیس ــی که ای ــفانه. وقت ــه، متاس بل
مصنوعی داریم. تن و وجود ما آغشته به فرهنگ و طبیعت کردستان است. 
درست است که برخی از اعضای خانواده ما با غیرکرد وصلت کرده اند، اما 
ــتان کرد زیادی در تهران دارم که هر یک ماه یک بار  ــت. من دوس دل اینجاس
ــویم و میهمانی برگزار می کنیم، غذاهای کردی درست  دور هم جمع می ش
ــاره تداعی  ــرت دوب ــته و حس ــی برای من لذت دارد. گذش ــم و دنیای می کنی
می شود. بعضا از کودکی من خاطره دارند. وقتی آنها را می بینم دلم روشن 
ــوم کردی در بین ما وجود دارد. لذت  ــود. در آن فضا هنوز آیین  و رس می ش

می بریم. 
  آیا فکر نمی کنید حسـرت  و آرزوی بازگشت به گذشته ریشه در حس  �

شـرقی و اختلاط آن با فضای مدرن دارد؟ به هرحال شما انسانی شرقی 
از نوع کرد هسـتی که در فضایـی مدرن قرار گرفتـه ای و مخصوصا اینکه 

ارتباط زیادی با خارج از کشور دارد. 
ــی که  ــتالژی یاد کنیم. کس ــت. ما باید از آن به عنوان نوس همین طور اس
سنش بالا می رود، بیشتر به نوستالژی کودکی برمی گردد. اگر شما این سوال 
ــند و از اروپا  ــته باش ــاید این حس را نداش ــید، ش را از نوه های خانواده بپرس
ــار از جاده ای  ــدا لذتی نمی برم. یک ب ــتر لذت ببرند، اما من اب ــا آمریکا بیش ی
ــتیم. به «ارسلان» گفتم، چه احساسی  ــترالیا می گذش فوق العاده زیبا در اس
ــید یا نه؟  دارید؟ تو فکر بود. گفتم، با دیدن این جاده ملودی ای به ذهن رس
ــی خاص  ــتان افتادم. به جان بچه ام با حس ــت: نه، یاد جاده های کردس گف
ــتم. این  ــنندج هس ــت: نه! حس می کنم در جاده گریزه و صلوات آباد س گف
ــتان و زیبایی هایش را فراموش  ــت. هیچ وقت نمی توانم کردس واقعیت اس
ــتان. در  ــبز می خواهید، فقط کردس ــت س ــه گفته ام کوه یا دش ــم. همیش کن

هیچ جای ایران این سرسبزی ها را نمی توانید ببینید. 
  خیلی از مردم می پرسند، تنها خواهر هفت برادر بودن چگونه است؟  �

ــخت است! گاهی آنها هم فکر می کنند که من هم پسر هستم!  آه که س
ــد و فکر نمی کنند که یک زن هم  ــده) گاهی حرف های مردانه می زنن (باخن

نشسته است، من هم با آنها می خندم. 
ــوم. همین فضا  ــی دارند. من هم با آنها هم حس می ش ــا چنین حس آنه
باعث شده که من هم حسی مردانه پیدا کنم. من برای زنان احترام خاصی 
ــتم ولی باور کنید در جمع مردانه راحت تر می توانم صحبت کنم.  قایل هس
ــت. من هم خودم که تنها هستم، مثل یک  ــخص اس منش و رفتار مرد مش

مرد زندگی می کنم! 

محمدرضا لطفی به روایت قشنگ کامکار

این هنرمند 
نزد کامکارها 

بزرگ است

نوروز سال گذشته که در کردستان عراق بودیم خبر فوت را شنیدیم. 
البته قبلا می دانستیم که مریض احوال و در بیمارستان است. بعد از 

شنیدن خبر فوت، بچه ها می دانند که تا دو ماه حالتی خاص پیدا کردم 
و تا حدودی افسرده شدم. من آقای لطفی را فوق العاده دوست 

داشتم و به ایشان احترام می گذاشتم. حتی روابط کاری و خانوادگی با 
کامکارها وجود داشت

فيض االله پيرى
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